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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 خلاصه جلسه گذشته

بحث درباره معنای ثیب و باکره بود؛ ما اقوال لغویین و انظار فقها را در این رابطه مطرح کردیم. معلوم شد همه این اقوال و 

های لغت بیان شده و هم آنچه در کتب فقهی مطرح شده است.  در چهار دسته قابل گنجاندن است؛ هم آنچه که در کتاب انظار

  عبارتند از:این چهار دسته 

گویند که پرده بکارت در او زائل شده به هر دلیلی، چه ارادی و چه غیر ارادی، چه به دخول و چه  ثیب یا ثیبه به کسی می.1

 شود.  به غیر دخول؛ مطلق زوال پرده بکارت موجب صدق عنوان ثیبوبت می

 شود.  ازدواج و نکاح به طریق شرعی و معتبر و مشروع موجب صدق عنوان ثیب بر زن می. 2

دخول موجب صدق این عنوان است؛ یعنی زوال بکارت از طریق دخول، اعم از طریق معتبر شرعی یا وطی به شبهه اینکه . 3

 یا حتی زنا. 

 دخول به سبب نکاح موجب صدق عنوان ثیب است. . 4

هم در میان فقها. اما کدام یک از این ملاحظه فرمودید هر یک از این انظار چهارگانه، هم در میان لغویین طرفدارانی دارد و 

 توانیم بپذیریم؟  معانی قابل قبول است؟ از این چهار معنا، ما کدام معنا را می

 یادآوری

مرحوم آقای خویی معتقد است که باکره کسی است که لم یدخل بها و ثیب کسی است که دخل بها؛ یعنی اگر زنی مدخوله 

کند اما اگر مدخوله نباشد، این عنوان بر او صادق نیست. قبل از اینکه ادله مرحوم آقای خویی  باشد، عنوان ثیب بر او صدق می

 .کنم می یادآوریرا  ای نکتهرا در اینجا بیان کنیم، 

کنم که توجه بفرمایید  ام و الان هم تأکیداً یادآوری می شود؛ من این را قبلاً اشاره کرده گاهی در کلمات بین دو مطلب خلط می

خواهیم معنا و مفهوم باکره و ثیبه را استظهار کنیم  خواهیم از هر دلیلی اعم از آیه و روایت استظهار کنیم، آیا می که ما وقتی می

ای موضوع برای اثبات ولایت یا سقوط  محدودهخواهیم ببینیم چه  میشود، یا اینکه  ظر حکمی که بر آن مترتب میبا قطع ن

برخی روایات به نوعی اشاره به معنای ثیب شده، اما مثلاً برای اینکه عدم ولایت در ولایت پدر است. این مهم است؛ گاهی 

پدر را بر ثیب ثابت کند، یک قیدی هم کنار آن ذکر کرده است. لذا عنایت بفرمایید که ما باید این دو مسئله را از هم تفکیک 

قبول دارند که معنای ثیب، کسی است   مثلاً بعضی یعنی موضوع سقوط ولایت نیست.کنیم که معنا و مفهوم ثیب لزوماً مطابق با 

خواهد ولایت پدر از این زن ساقط شود، باید ازدواج هم کرده  گویند براساس روایات، اگر می که بکارت او زائل شده اما می

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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 .کنیم و دلیل آن را ذکر مینظر مرحوم آقای خویی ای که عرض کردیم،  حالا با ملاحظه این نکتهباشد. 

  محقق خوییکلام 

ملاک و معیار صدق عنوان ثیب را عدم  و د که دخول به او صورت نگرفته استگوین ایشان معتقد است که ثیب به کسی می

دانند. معنای این سخن چیست؟ معنای این سخن آن است که اگر ازدواج کند و غیر مدخوله باشد، ثیب محسوب  میدخول 

شود. چون تنها ملاک و معیار برای  اگر بکارت او زائل شده باشد اما به غیر طریق دخول، باز هم ثیبه محسوب نمیشود؛  نمی

 صدق این عنوان، این است که مدخول بها باشد. ایشان سه دلیل برای این ادعا ذکر کرده است:
 دلیل اول

اند که به او دخول صورت  را به معنای کسی دانسته باکرهکند در لغت و در عرف،  ادعا می اول، عرف و لغت است؛ ایشان دلیل

، بکر کسی «و الذی یظهر من اللغة و یساعد علیه العرف أن البکرة هی التی لم یدخل بها»نگرفته باشد. تعبیر ایشان این است: 

ان استناد به لغت است که به او دخول صورت نگرفته و ثیب کسی است که به او دخول صورت گرفته است. پس دلیل اول ایش

 و عرف است. 
 دلیل دوم

؛ ما آنها را «أ بْک ارًا ف جعَلَْن اهُن َّ*  إنِْش اءً أ نْش أنْ اهُن َّ إنِ َّا»سوره واقعه است:  36و  35آیه  ضمیمه دو آیه است. آیه اول، دلیل دوم،

باکره باشند؛  ای که گیرد( به گونه خلق کردیم )اشاره به حور العینی دارد که در بهشت در اختیار مؤمنین و اهل بهشت قرار می

 ل مْ الط َّرْفِ ق اصرِ اتُ فیِهِن َّ»سوره الرحمن فرموده:  56یعنی این را یک خصوصیتی برای بهشتیان قرار داده است. بعد در آیه 

( که هیچ فرماید: در بهشت کسانی هستند )حور العین ؛ اینجا در مقام بیان خصوصیات بهشت، می«جَان َّ وَل ا ق بْل همُْ إنِْسٌ یَطمِْثْهُن َّ

گوید ضمیمه این دو  کند. ایشان می کسی به آنها دست نزده و آنها را لمس نکرده است. اساساً آنها را بکر به تمام معنا معرفی می

کند. در  معنای بکر را برای ما روشن می ،کند دوم ناظر به آیه اول است و کأن دارد آن را تفسیر میآیه با یکدیگر و اینکه آیه 

سوره واقعه فرمود ما اینها را بکر قرار دادیم و خلق کردیم؛ آنها را باکره آفریدیم. در آیه سوره الرحمن دارد ابکار را تفسیر آیه 

ی کسی آنها خصوصیت حورالعین آن است که باکره هستند، یعن شود که کند؛ چون ناظر به آن است، بنابراین معنایش این می می

لمس حورالعین به معنای این است که دخول به آنها صورت نگرفته است؛ یعنی با آنها نزدیکی و مجامعت را لمس نکرده است. 

خواهد بگوید خداوند  نداشته است؛ منطور این نیست که دستشان به آنها نخورده است؛ آن که اهمیتی ندارد. این آیه در واقع می

تمتاعی از آنها صورت نگرفته است؛ طبیعتاً دهد که به هیچ وجه اس میمتعال برای مؤمنان و متقیان در بهشت حورالعین قرار 

 . است استمتاع در اینجا یعنی همان نزدیکی و مباشرت و مجامعت
 دلیل سوم 

 ن عَمْ ق ال  إِذْنِهَا بِغ یْرِ ت هُابنْ  یزُ وِّجَ أ نْ ل هُ یَصْلحُُ هَلْ الرَّجُلِ عَنِ سَأ لتُْهُ: ق ال »جعفر:  بن جعفر عن أخیه موسی بن علی روایت ،دلیل سوم

طبق این روایت،  1«.تُستْ أْمَر  أ نْ إِلَّا نکِ احُهاَ یَجُوزُ ل ا ف تِلكَْ ذ لكَِ ق بلْ  بِهَا دخُِل  ق دْ امْر أ ةً ت کُون  أ نْ إِلَّا أ مْر  للِْوَل دِ یَکُونُ ل یْسَ

و بدون آگاهی و رضایت خواهد دخترش را بدون اذن  جعفر)ع( پرسیدم از مردی که می بن گوید از برادرم موسی جعفر می بن علی

تواند دخترش را بدون اذن دختر  خواهد بدون اجازه او این دختر را به زوجیت مردی دربیاورد؛ آیا مرد می او شوهر بدهد؛ می
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تواند این کار را  تواند؛ فرزند در مقابل پدر اختیار ندارد و پدرش می مردی دربیاورد؟ امام)ع( فرمود: بله، میبه همسری یک 

به همسری دیگری در  او بدون اجازه خواهد او را الا اینکه آن دختری که می :فرماید کند و می بکند؛ بعد حضرت استثنا می

ا مگر اینکه از او استیذان شود؛ از او طلب شود و پرسیده شود که آیا تو لایجوز نکاحه ، در این صورتمدخوله باشدبیاورد 

 تواند و الا نه.  حاضری که به زوجیت فلانی دربیایی؟ آن وقت اگر اجازه داد، می

کأن  علاوه،به ایشان معتقد است که این روایت تقریباً صریح است در اینکه ثیبوبت ملاک استقلال دختر است در امر نکاح. 

کند و هم حکم استقلال دختر یا به تعبیر دیگر سقوط ولایت  هم دارد ثیب را معنا مییعنی کند.  دارد ثیب را معنا می)ع( امام

  1این محصل دلیل ایشان است.پدر را مترتب کرده بر کسی که مدخول بها نباشد. 

اما اینکه آقای خویی به طور  داند. را صحیح می «جعفر بن مسائل علی»روایات  چونبه نظر ایشان این روایت صحیحه است؛ 

 داند، به جهت دو مطلب است:  جعفر را صحیح می بن کلی روایات مذکور در کتاب مسائل علی

صاحب ب وسائل، طرق معتبری را به شیخ طوسی نقل کرده است؛ یعنی طرق یکی اینکه مرحوم صاحب وسائل در خاتمه کتا

 وسائل تا شیخ طوسی، طرق معتبری است.

ها از صاحب وسائل  جعفر، طرق صحیح دارد؛ یعنی کأن بخشی از واسطه بن مطلب دوم اینکه خود شیخ طوسی هم تا کتاب علی

ز این طریق صحیح است. از شیخ طوسی تا کتاب مسائل شیخ حرعاملی تا شیخ طوسی، طرق معتبری است؛ بخشی ا

 جعفر هم طرق معتبری دارد.  بن علی

جعفر صحیح است؛ لذا به نظر ایشان تمام روایات مسائل  بن علی  اینها حاکی از این است که روایات مذکور در کتاب مسائل

کند که بکر یعنی کسی که مدخول  دلالت میین روایت به نظر مرحوم آقای خویی ا از نظر دلالت همجعفر صحیحه است.  بن علی

 ثیب یا ثیبه کسی است که مدخول بها واقع شده است.  و ت که به او دخول صورت نگرفته استبها نیست؛ باکره زنی اس

 ما باید ببینیم آیا این سه دلیل قابل قبول است یا نه. 

 بررسی دلیل اول

شما نظر لغویین را ملاحظه فرمودید؛ ما برای هر یک از آن چهار نظر، یک یا که یساعده العرف.  دلیل اول، نظر اهل لغت است

دو نمونه برای شما نقل کردیم؛ ملاحظه کردید که نظر لغویین متفاوت است. مثلاً در کتاب المصباح المنیر گفته شده ثیبه به زنی 

روه مرحوم سید آن را پذیرفته است. صاحب عروه شاید در این گویند که ازدواج نکرده است؛ همان مطلبی که صاحب ع می

گوید باکره یعنی زنی که ازدواج نکرده و ثیب یعنی زنی  جهت به قول مرحوم آقای حکیم متفرد باشد؛ از میان فقها کسی که می

بعضی مثل صحاح ف است. که ازدواج کرده و از زوج برگشته، حالا یا به موت شوهر یا با طلاق؛ زن بیوه که در فارسی معرو

 اللغة نظرشان بر این بود که ملاک دخول و عدم خول است؛ برخی دخول و ازدواج و برخی صرفاً زوال پرده بکارت. 

توانیم  اند، باید چه کنیم؟ آیا می ما در این میانه، با این تفاوتی که آراء اهل لغت پیدا کرده، این همه مختلف و متنوع حرف زده

اند. البته شاید در گام اول بتوانیم بگوییم دو ملاک و معیار  بر اینکه اهل لغت مثلاً این نظر را بیشتر پذیرفتهمثلاً شاهدی بیاوریم 

و   قدیمی و اصلی لغت، بیشتر این دو نظر را ذکر کردههای  از آن چهار ملاک، در میان لغویین شهرت بیشتری دارد؛ یعنی کتاب

                                                           

 .221و  220، ص33مرحوم آقای خویی، ج. المبانی فی شرح العروة، کتاب النکاح، موسوعه 1



   24 
 

اند.  عنوان ثیبوبت، زوال پرده بکارت است. برخی هم مسئله دخول را مطرح کرده اند؛ یکی اینکه ملاک برای صدق پذیرفته

 زند.  عمدتاً بیشتر حول این دو معنا دُور می

ها و  گاهی نمونهبسا بتوانیم با یک شاخص نتیجه بگیریم و آن این است که  گیری کنیم، چه اما اگر ما بخواهیم یک نتیجه

اینجا شود، به عنوان مصداق غالبی آن مفهوم است نه اینکه مساوق با آن مفهوم باشد.  می های لغت ذکر مصادیقی که در کتاب

است که پرده بکارت او زائل شده است؛  زنیهر دو اینها ادعا شده است؛ کسی ممکن است بگوید معنای ثیب از نظر لغت آن 

های لغت، ثیب را  که چرا در بعضی از کتاب ای که به طور طبیعی وجود دارد. آن وقت اگر سؤال کنیم زوال الغشاء و آن پرده

گیرد، آن را  گویند چون غالباً زوال بکارت در زنان به این سبب صورت می اند به زنی که مدخول بها است، می تفسیر کرده

ت گرفته است. اند که دخول به او صور کنند کلام آن دسته از لغویین را که ثیب را به معنای کسی دانسته اند؛ یعنی توجیه می گفته

گیرد،  گویند این مصداق غالبی است برای ازاله بکارت؛ چون غالباً و به نحو متعارف ازاله بکارت توسط دخول صورت می می

اند ثیب یعنی کسی که مدخول بها باشد، و الا این خصوصیت ندارد. اگر این پرده به غیر این سبب هم از بین برود،  اینها گفته

د. مثلاً کسی در اثر ورزش یا تحرکات بدنی سنگین، این پرده را از دست بدهد، او هم باکره نیست. شو باکره محسوب نمی

گویند که پرده  گویند که پرده بکارت در او وجود دارد و ثیب به کسی می مرحوم آقای حکیم معتقد است که باکره به دختری می

بینید باکره در  اینکه شما می پس 1مثل پریدن یا امثال آنها باشد. بکارت در او از بین رفته است، هر چند به سبب غیر متعارف

یعنی  ها و عبارات به غیر مدخوله تفسیر شده، برای این است که غیر مدخوله از مصادیق متعارف باکره است. برخی کتاب

 رود.  متعارف این است که بکارت با دخول از بین می

اند که پرده  بینید برخی ثیب را به معنای این دانسته ها، و اینکه میگویند معنای ثیب یعنی مدخول ب در مقابل، یک عده می

  .اند معنای چنین کسی دانسته را بهاند ثیب  شود، آمده بکارتش زائل شده، چون غالباً با دخول پرده بکارت زائل می

کنند، قابل  قام تبیین معنای یک واژه به مصادیق غالبی آن اشاره میبسا در م اینکه اهل لغت چه اصل این حرف درست است؛

مصداق غالبی بدانیم یا اینکه معنای دیگری برای آن قائل باشیم و کند که ما یک لفظی را مساوق  انکار نیست. خیلی فرق می

ه به همسانی نظر عرف با اهل لغت، آن را مصداق غالبی محسوب کنیم. در این موارد چه باید کرد؟ واقع این است که با توج

کنند، آیا زنی که پرده بکارت ندارد یا زنی که دخول به  به سراغ عرف برویم و ببینیم عرف ثیب را به چه کسی اطلاق می باید

اش زائل نشده یا دخول به او صورت نگرفته  یعنی ازدواج نکرده یا پرده گوید؟ می رهباک کدام راعرف او صورت گرفته است؛ 

  یا ازدواج نکرده و دخولی هم نسبت به او واقع نشده است؟

 سؤال:

 همین ممکن است در جاهای مختلف، متفاوت باشد. استاد: 

گوید این به معنای زوال پرده بکارت است؛ اگر  مشکل است؛ عرض کردم مثلاً مرحوم آقای حکیم صریحاً می  گیری نتیجهواقعاً 

شود. نقطه مقابل این هم کسانی را داریم؛ ملاحظه فرمودید  هم مسئله دخول مطرح شده، چون غالباً به این سبب واقع می

قرار داده است. قهراً ایشان در مقام توجیه برای نظر کسانی که زوال پرده بکارت را معیار  مرحوم آقای خویی ملاک را دخول
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به این دو نظر داشته باشید تا در جلسه  گیرد ... تأملی راجع چون غالباً دخول به آن طریق صورت می باید بگویداند،  قرار داده

 آقای خویی را بررسی کنیم. بندی را عرض کنم؛ بعد هم آن دو دلیل دیگر مرحوم  آینده جمع

  

«والحمد لله رب العالمین»   


